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:چکیده

ارکرپماریخانمنامامااند،بودهسهیمبسیاریزنانومردانمدیریتعلمدرختشدنتناوردر•
شایستهاهجایگاندیافتهدرخشندهاشتهاریخودموقعبهطرحباکهآورانینامردیفدرفالت
یاعیتموققانونچونمفاهیمیسازدمیمطرحوکمباحثیمیاندر.استنکردهکسبراخود

بهیریگتصمیمدرمشارکتواختلافحلهایشیوهرهبری،اقتداروقدرتشرایط،اقتضای
یخالمدیریتادبیاتدرراخودجایتنهانهامروزمفاهیماینکهدانیممی.خورندمیچشم

هاینوشتهارماندگمحتوایبهنگاهیبا.اندشدهمطرحترگستردهصورتیبهبلکهاند،نکرده
.نمایدنمیقبولقابلاوهایرشتهبهنسبیمهریبیعمومیشرایطدرفالت



براییلبرتگوتیلورامثالهایدیدگاهکههنگامییعنیبیستمقرناولهایدههدرفالتمباحث•
ارادهووحرشدنقایلباکردندمیترسیمهاسازمانازگونماشینوروحبیتصویریکارایی

ابلقهنگاماندرتنهانهومباحثواقعدر.انددادهارائهدیگرسیماییهاآنازسازمانهابرای
فاهیمیمکهاکنوناما.دارندشایستهتوجهارزشهمانازپسهامدتحتیبلکهبودندتوجه
ارهدوبمرورواندشدهمطرحنوهاییجلوهباهااننظایرومشارکتیمدیریتکنترل،چون

این.استتوجیهقابلکاملاشوندتلقیاخیرمفاهیماساسیتوانندمیحقبهکهفالتهایدیدگاه
اورویکومتکافویراسته«پویامدیریت»کتابازنقلبهرافالتمباحثاصلینکاتمقاله
.دهدمیپایانهاآنبهکلیگیرینتیجهیکیاوشرح

ن گونکارایی تصویری بی روح و ماشی



مقدمه

میبرانددهشنامیده«کسوتپیشیاپیشگام»کهخوریممیبرهایینامباتاریخجایجایدر•
خانمازرتشایسته«پیشگامی»عنوانبهکسیمدیریتعلمحوزهدررسدمینظربهوخوریم

هایدههدرساختمطرح1920دههدراوکههایینظریهواقعدر.نباشدفالتپارکرماری
دایصتنهااومباحثحالاینبا.گرفتقراراجتماعیشناسانروانتوجهمورد1960و1950

.بودایامآندرمدیریتهاینظریهبرهوتدررسا

روان شناسان اجتماعی



وبوستونرادکلیفدانشکدهدرسالپنج.شدمتولدامریکامتحدهایالاتبوستوندر1868دراو•
هاییحوزهوادانشگاهیمطالعات.کردتحصیلانگلیسکمبریجمهامنیودانشکدهدرسالیک
یلاتتحصازفراغتمحضبه.گرفتمیبردررااقتصادوشناسیسیاستفلسفه،چون

گرفتهقرارضتبعیموردکهمردمیمسائیلویژهبهمسایلشانومردمبهاوواقعیعلاقهدانشگاهی،
.کشانداجتماعیمددکاریحرفهبهراوبودند

قتصادفلسفه، سیاست شناسی و ا



بهبالاخره.وردآرویاجتماعیهایفعالیتبهآنمتعاقبوشدملحقجوانانباشگاهبهابتدافالت•
فراهمانمدیروبازرگانانبااوگویوگفتودیدارزمینهکاراین.پرداختایحرفهیمشاوره
«امروزیفکرنیازترینوریرض»اوکهراچهانافراد،آنمسایلواموربافالتآشنایی.ساخت

بررفاصوبپردازدمردمهمه«امروزفکرینیاز»بهخواستنمیفالت.دادقرارراهشفرانامید
.داشتاهتمام(مدیران)خاصافرادنیزاهایبهگوییپاسخویافتن



میکهرامحسوسیعلایمتوانستاوکهاستاینمدیریتدانشارتقایدرفالتبرجستهسهم•
ورتصبهراهاآنولمسخوبیبهووضوحبهدریافتمدیریتبهجدیدرویکردمورددرشد

.کندمطرحعامایفلسفه
ینموسازدجداآزروهایشوهادغدغهها،امیدانسانازراکارتواندمیفردکهاینبهاعتقاد•

اساسست،نگریانتزاعیهایمعلولوهاعلتروابطسلسلهیکعنوانبهکسبوکرابهتوان
ازمستمرفرایندیعنوانبهبایدرامدیریتمحققایننظربه.استمدیریتبهفالتنگرش

.دادقرارتوجهموردمردممیانمناسبات



یافتهبازتابشدهمنشترانگلیسیاامریکادرکهمقالاتیازرشتهیکدرابتدافالتماریعمدههاینظریه•
.اندسیدهچاپبهاووریکومتکافنظرزیر«پویامدیریت»عنوانباکتابیدرسپسو
:اندشدهعرضهزیرعناوینبامقالاتیدرفالتتوجهمورداصلیهایزمینه•
سازندهناساگارییامخالفت•
دستوراتصدور•
اختیار/اقتدار/قدرت•
کنترلشناسیروان•
عملیونظریرهبری•
مدیریتشدنایحرفهچگونگی•
.گیرندمیقراربحثموردهاعنواناینازیکهرادامهدر•



سازندهناسازگاری 

همیشهبراینبنا.استکردنقلمدادبدپدیدیکراآنناسازگاریبهطبیعیالعملعکسمعمولا•
هرمظمواجههاما.شودمیتاکیداوردمیدنبالبهراناسازگاریکهکارهاییازپرهیزبر

خودخودیبهاختلافتنهانهرواینازمنافع،وعقایددراختلافاستاختلافوناساگاری
کارگیریبه.دآیدستبهبدیاخوبنتیجهتاآوردمیوجودبهفرصتیبلکهنیستبدیاخوب

سازندهیرغصورتبهاگرعکسبهوآوردمیارمغانبهخوبینتیجهسازنده،صورتبهاختلاف
.آوردمیباربهبدینتیجهشودرگفتهکاربه



سازنده آن را از آن حا که اختلاف در زندگی و کار اجتناب ناپذیر است، مدیران باید به کارگیری•
:  بیاموزند

:روش برای حل نا سازگاری وجود داردسه •
تفوق. غلبه یک طرف بر طرغ دیگر -1
مصالحه. هر دو طرف از بخشی از آن چه می خواهند صرف نظر کنند-2
. . . یافتن راه حل جدیدی که نیازهای واقعی هر دو طرف را برآورده سازد–همگرایی 3



یکیاعدتاقناسازگاریحلروشایندرسادهبیانبه.استبدجوییتفوقکهنیستتردیدی•
دراولیناتبماندمرتصدمغلوبطرفداشتانتظاربایدحالتایندر.استمغلوبیکیوغالب

مهآنازترمطلوبامااستبهترسازشومصالحه.دهدنشانراخودخصومتممکنفرصت
اخوشایندنامرچنداینهرکنند،تعدیلراتمایلاتشانونیازهابایدطرفینمصالحهبرای.است
پوشیچشمقابلغیرآنانبرایکهراتوقعاتازبخشیازبایدطرفدوهربهترعبارتبه.باشد
سبینقدرتبهآیند،میکوتاهخودخواستهازچقدرطرفدوهرکهاین.بپوشندچشماست

زنیچانهقدرتکسبمنظوربهطرفینباشدمصالحهبهقرارکهوقتی.داردبستگیمقابلطرف
.سازندمیمطرحآورنددستبهدارندانتظاراصلدرچهآنازبیشتوقعاتیبیشتر،



لحهمصاوجوییتفوقازاختلافحلهایراهازراهسومینعنوانبهگراییهمقالبنظربه•
برایایرجدیدکامالروشوسازدمیمطرحمثالعنوانبهراهاییفراینداو.استکارسازتر
ورتیصبهراخودخواستهبایدطرفهرقدماولیندرهمگراییبرای.داردمیعرضههمگرایی

:شودجرمننامدمیمجددارزیابیاوچهآنبهروشایناستممکن.کندبیانشائبهبیوواضح
شکستن تقاضاهای کلی به عناصر جزیی تشکیل دهنده آن انتظارات کلی-1•
(سمبول ها)بررسی مفهوم نما ها-2•
آمادگی برای پاسخ گویی به طرف دیگر-3•



بدیلتنظروحدتبهرانظراختلافاستممکنشود،انجامطرفدوهروسیلهبهکارایناگر•
اینکننددنبالسازدومیاوردهبرراشانواقعینیازهایکهراواحدیروشطرفدوهروکند

ریشهمیشگیهحشکاندنوتفاهمبرایراجدیدزمینهوفرصتزیراشودمیپیشرفتباعثروش
.اوردمیوجودبهاختلاف



مگراییهبهحصول.نیستآسانلزوماآنبهیابیدست.استروشبهترینهمگراییچندهر•
شاید.ستاماهرانهخلاقییتیهمهازبیشوتشخیصعمیق،درکهوش،ازبالاییسطحمستلزم

پردازیظریهنفعالاقداماتوپیشنهادجایبه،بریممیلذتسلطهازماباشدترراحتجنگیدن
ایجادبرایبایدمدیریتهاییمشغلهرغمبهاماایمندیدهآموزشهمگراییبرایما.کنیممی

قعیتیماوردپدیدسازندهصورتیبهرامفاهمهوحلرااختلافهمگرایی.شودکوششتفاهم
موزشاکار،بهرتیناست،ماهمراههمیشهاختلافکهجاآنازاماکندمیعرضهبهتروجدید

.استهمگراییاینکراگیریبه



صدور دستورات

ازاجاخروعیدوانگیزشیهایطرحوعدهمدیرانهمهتقریباکهوقتییعنی1925درمقالهاین•
درللدیبهمقالهاین.شدعرضهشناختند،میکارمحیطمحرکهنیرویتنهاعنوانبهراکار

هاانبامدوجهانیجنگدورهدرمدیراناکثرکهمشکلاتیازنویسندهدریافتعمقبرداشتن
بهدومجهانیجنگازپسمقالهدرمطروحهنکاتالبته.دارداستثناییجایگاهیاند،بودهروبرو
بهازاترفرشاغلمدیراناگرامااست،درآمدهروزبهوشدهنوسازیاجتماعیشناسانروانوسیله

.دشمتحولکلیبهتجارتوصنعتصحنهعوضدرنرفتن،فالتافکارکارگیری

وعده طرح های انگیزشی و وعید اخراج



وا داشتن »ه امروز اگر از مدیران بپرسند که شغلشان چیست بخشی از جواب آنها این خواهد بود ک•
برای »داد و عده کمتری پاسخ خواهند« با کارایی»عده کمی اضافه خواهند کرد » دیگران به کار 

ابل ملاظحه ای مورد نیاز ظرفیت است و چگونگی صدور دستورات اثر ق« حصول به ظرفیت بهینه
نی به آن چه به طور ضم« صدور دستورات»عنوان مثاله . بر میزان و شدت تحقق عملکرد  بهنیه دارد

دیران انتقال دهد، اشاره  و ظاهرا این طور القا می کند که شغل م« فرمان»قایول می خواهد  با لغت 
ه مدیریت اما هیچ برداشتی گمراه کننده تر از این نیست  ک. در ساده ترین وجه دستور دادن است

سال  زودتر از کریس 40را مترادف  با دستور  دادن تصور کنیم، به نظر می رسد این مقاله جدود 
ر اول قلمداد کرد آرجریس  که دستور دادن  یک نفر را به نفر  دیگر تحقیر نفر دوم به وسیله ی نف

دید دستورات به نظر خانم فالت باید. صدور دستور را تحقیر دستور گیرنده محسوب کرده است.
. چگونه و چرا صادر می شوند



:  نگاهی گذرا به روان شناسی محض بیانگر آن است که

. صدور دستور به خودی خود نتایج مطلوبی را به بار نمی اورد-1
وب را تضمین به صرف این که دستوری به طور نظری پذیرفته است نمی تواند صد در صد عملکردی خ-2

.  کند
.  یرنداقدام عمدتا محصول عاداتی است که ضمن  تجربیات اندوخته شده در سال های عمر شکل می گ-3
.  مدیران باید برای کارکنانشان مدل های رفتاری  و نگرش های ذهنی پایداری بسازند-4
.  این مدل  ها و طرز تفکر ها باید به وسیله آموزش به وجود آیند-5
.  مدیران باید آماده دریافت واکنش نسبت به اعمال خود باشند-6
.  ممکن است افراد با هم اختلافاتی داشته باشند-7
.  اختلافات را حل کنند  و نباید اختلاف آفرین باشندباید دستورات -8



بیذیرفتنپبرایکارکنانکردنآمادهرامدیرکارفالتکهآوردمینظربهطورایننکاتاین•
زانجامنیارتشمانندجاهاییدرواستشدنیکاراینشکبی.داندمیدستوراتچرایوچون
بهمهاو.نیستهایروشچنینکردندنبالبهمعقتدوجههیچبهفالتخانماما.استشده

کهنامطلوبیروشازآغازدراو.داردانتقادمعمولروالبهدستروصدورمحتوایبههموروش
.کندمیانتقادرودمیکاربهدستوراتازبسیاریصدوربرای



میتنگاوربخلقافتد؟میاتفاقیچهفرددروندرشود،صادرمیمطلوبنحوبهدستوریوقتی•
می«حقوقشوحق»فکربهاو.گیردمیقرارتدافعیموضعدرورودمیهمدرهایشاخمشود،

طرفاندرامانیستکردنرفتارکارایاخوببهافرادداشتنوابرایصحیحیروشاین.افتد
کاریانانازتواندنمیکارکنانشباصمیمیتفرطازکهبینیممیراسرپرستییامدیرهم

.شودمیکارگرانضعیفعملکردبهمنجرهماین.بخواهد



برایاوضاعمشترکمطالعهمشکل،حلراه.نمایدمیسادهایفریبندهطرزبهمشکلحلراه•
نیستلازمیحتدیگرترتیببدین.استروحبیمقرراتاعمالوموقعیتوشرایطقانونیافتن
اماکند؟یمکارچهکسیچهکندمیحکمکهاستموقعیتاین.دهددستورکسیبهکسی

برعلاوه.ردگیقراربینذرهزیرآنازجزییصرفانبایدوشودمطالعهلحاظهرازبایدموقعیت
.شودانجاممرئوسانورییسوسیلهبهمشترکطوربهبایدمطالعهاین



درککافیقدربههم1970درحتیشودبررسیجانبههمهطوربهبایدوضعیتیککهاین•
.استنیافتهتعینیبازتابیمدیریتاعمالیاهانظریهدرکافیاندازهبهشدهدرکهماگریانشد

راموقعیتلکبایدهمواره.کنیمادارهراموقعیتیکازبخشیموثر،طوربهتوانیمنمیهرگزما
وگذشتهیحتونگرشیوشخصیتیهایجنبهموثر،عواملمشترک،عواملهمه.بگیریمنظردر

.گیرندقرارنظرمدبایدآیندهوحال

مدیریت بازتابی



د این مووضع اما شای. وقتی این مطلب بیان  می شود به نظر واقعیتی واضح و مبرهن جلوه می کند•
است که چه سوالات پیش پا افتاده که این مقوله به ذهن می اورد این. حقیقی آرمان گرایانه باشد

نان به قد تداد از مدیران قادر یا مایل اند قدرتشان را با دیگران تقسیم کنند؟ چه تعداد از کارک
فاده از قانون رکافی با هوش ، آینده نگر و نسبت به مدیران خوش گمان اند تا اگر هم مترصد است

رشی را که نگ»ماری فالت می گوید که مدیران باید . موقعیت نیستند حداق  پذیرای آن باشند
. لازمه مطالعه و تصمیم گیری مشارکتی است به وجود اورند



و«دیتابتاجاایناز»گفتخواهدبدبینشخصداریمفاصلهدرچهمرحلهآنبهرسیدنتااما•
میمدیرانازبسیاریوپردازاننظریهازبرخی.«مدیرانازدونسل»گویدمیبینخوشآدم

کاملانافعیماساسبرقواموازنهبهحصولکنیمآرزوتوانیممیکهوضعیبهترینکهگویند
وجوددوستیادعایاصولااگرکهپرسیدتوانمیکهاستزمانیمرحلهایندر.استمتضاد
میردوعمومیتئورییکازکهحالیدرفالت.استکردهمطرحکسیچهراادعاآن،داشته
.کندمیذکراستمطرحدستوراتصدورمورددرکهرامشکلاتیازمشخصیهاینمونهشود،





بالای»سیککننداحساسکهاینازاماهستند،دیگرانباکردنکاربهمایلمردمازبسیاری-1•
.بیزارندجداایستاده«سرشان

نحوهازودهستنآشناخوبیبهخودکاراجرایباماهرکارکنانویژهبهکارکنانازبسیاری-2•
چگونهیندبگوایشانبهکهکسانیازآنانبنابراین.کنندمیرضایتاحساسخودکارانجام

.آیدمیبدشاندهندیادآنانبهراکارجزییاتبخواهندودهندانجامراکارشان
ازرایرندهگدستورشخصمسئولیتباشد،جزییاتباهمراهاگرخصوصبهدستوراتصدور-3•

بودشدهگفتهنمبهکهراکاریدقیقامن»کهپاسخاینکندبروزاشتباهیاگر.کندمیسلباو
فالتباغایرمنظریتیلور.بودخواهدازخودمسئولیتسلببرایخوبیبسیاریبهانه«دادمانجام
قایلفالتامادشومنتقلمدیرانبهکارخانهکارگرانازالمقدورحتیبایداومسئولیتنظربه.دارد

.استپایینسطوحدرویژهبهوافرادمیانمسئولیتتوزیعبه



. دستورات به مفهوم رایج موجد تضاد میان آزادی و فرمانبری است-4•
د و نقش دستوری که پاسخی به قانون موقعیت است باید تغییر  موقعیت را لحاظ می کن-5•

. ت را در ایجاد آن تغییر در نظر گیردیمدیر



مدیران:ویدگمیفالتماریابتدا.باشدذاتیتناقضاتیدارایمقالهاینرسدمینظربهجهتیاز•
بایدانمدیرگویدمیاوسپس.بیاموزندرااوامرصدوردرمختلفروشبناییزیراصولباید

روشآنبایدرانمدیفالتتوصیهبربنامتعاقبا.گزینندبردستوراتصدوربرایرامعقولیروش
نظریهاینحاویاویمقالهاواسط.ببینندراحاصلوبیازمایندراانینتیجهگیرند،کاربهرا

والقارا«وثرمروشتنها»بهاتکایقابلیتاوعبارتیبه.داردوجود«روشبهترینیک»کهاست
:کهکندمیاشارهپایاندر



گاهیتیحگوییممیسخنبهمصورتیبهاغلبصنعتیواجتماعیتحقیقاتدانشجویانما»•
کنیم؛پرهیزابهاماینازتوانیممی{چگونه}.دانیمنمیچهودانیممیچهدانیمنمیمااوقات

چهآنبهنسبتآگهایکسب:دوداریمباورشچهآنبهنسبتاگاهیکسب:یک{طریقاز}
قرارمدانینمیچهآنودانیممیچهآنبینفاصلهدرکهایزمینهتشخیص:سهنداریمباور
.زمینهاندرجدیدافکاریاتجربیاتازمونودارد

پیشگانههسمراحلآگاهانهبایدمدیرانکهشودگفتوشوددادهبسطبحثکهاستشایسته•
.کنندطیهادستورصدوربرایویژهبهراگفته



اقتدار/ قدرت

اقعیتواینبهبایدآغازدر.کردخلاصهتوانمیمباحثسایرازترراحترابحثایناحتمالا•
راهازودخاختلافحلخواهانصنعتدرمنازعهطرفینوقتیتاکهکنیماشارهناپذیرتردید

.داشتخواهدقدرتنیزخودحرفنشانکرسیبهبرایطرفهرباشندزنیچانه
بهنیازآیاکهاینبهبردنپی.دارندقدرتنوعیداشتنبهنیازییاگرایشمردمازبسیاریکلدر•

براییاوسیلهتنهاکهاینباشودارضابایدخودخودیبهواستغریزیگرایشیکقدرت
بهمردمهکاستاینمطلب.نیستایسادهامروجههیچبهاستمشخصهدفیبهیافتندست
ماسوالنای.کنندمیچهانبارسندمیقدرتبهمردموقتیدیدبایداما.اندقدرتکسبدنبال

.کندمیهدایت«باقدرت»و«برقدرت»میانشدنقایلتمایزبهرا



به « رقدرت ب». فارغ از این که قدرت در دست چه کسی باشد، محکوم شدنی است« قدرت بر»•
واکنش را  معنی وادار کردن دیگری به تبعیت از اراده ی شما است ، به معنی بیزاری است و معنای

لوبان برای تجدید به معنای نیاز به اقدام ربای کسب  قدرت بیشتر به وسیله مغ« قدرت بر». در بردارد
. مبارزه برای غلبه بر فاتحجان قبلی است



روشندگانف:اوریمدستبهرا«برقدرت»کهکنیممیسعیمابیشترگویدمیاواین،وجودبا•
حتیگویدبشودمیوسوسهآدم...وتجارییهااتحادیهمدیران،،کنندگانتبلیغوآگهیسیار،

همگید،کردنمیشرکتتظاهراتدرمنفیمقابلهبرایهفتادوشصتدههدودرکهکسانی
:نداشدهعرضهشرحاینبهخلاصهطوربه«برقدرت»کاهشهایروش.اندبودهقدرتخواهان
و(شودلحاظطرفدوواقعیهایخواستهکهنحویبهاختلافحل)همگراییازاستفاده
.هستندهاروشآنیجملهاز«موقعیتقانون»کارگیریبهومتقابلرفتارازصحیحاستفاده



توقعمانسانچندهرگیرد،نمیقرارتوجهموردچندان«باقدرت»بحثایندرکهاینواقعیت•
برایاییتقاضهر»یجملهدرکهرسدمینظربه.باشدبحثاینمحورقدرت،نوعاینکهاست

«استمشترکقدرتییاقدرتیکسبخواهیقدرتازهدفشودمشخصوبررسیبایدقدرت
.کندمیاشارهقدرتآنبهتلویحیطوربهتنها



ابسته و قدرتی غیر و« قدرت بر»دو قدرت را مشخص نمی کند؟ آن آیا همین جمله، دقیقا تفاوت •
دهند، به کار مستقل است که منحرا برای کسب سود فرد یا گروهی که ان را مورد استفاده قرار می

طرفی نرا اما وقتی دو فرد یا دو گروه قدرتشان را برای دستیابی به راه حلی که رضایت. می رود
قدرت »بنابراین به نظر می رسد . به وجود می اید« قدرت مشترک»دربردارد، روی هم قرار دهند، 

. همکاری با یکدیگر برای دستیابی به همگرایی است« با

ستیابی همکاری با یکدیگر برای د« قدرت با»
.  به همگرایی است

کسب سود قدرتی غیر وابسته و مستقل است که منحرا برای« قدرت بر»
دفرد یا گروهی که ان را مورد استفاده قرار می دهند، به کار می رو



«برقدرت»ازنبایدمدیرکارخانه،یافروشگاهدرمننظربه»:گویدمیادامهدرپارکرخانم•
به«باشندرداربرخومدیربرقدرتیچنینازنبایدکارگرانکهطورهمانباشد،برخوردارکارکنان

وممحردستوراتصدورحقداشتنازارمدیران،«برقدرت»ازنبودنبرخورداررسدمینظر
ازرادستوراتتوامانمدیرانوکارگرانآندرکهشودرهنمون«موقعیتقانون»بهراماوسازد

.کنندمیکسبواقعیات



.  د تاملی کنیمدهه بعشرایط چند به فالت  اما بد نیست  در مورد چگونگی واکنش احتمالی پارکر •
میلادی  افتاد چه عکس 70و اوایل 60او در صورت ادامه حیات نسبت به اتفاق هایی که در دهه •

ایش  را برای افز« قدرت بر»العملی نشان می داد؟ طی این سال ها برخی اتحادیه های کارگری 
زگشت  به دایم دستمزد ها، تحمیل اضافه کاری  به عنوان جزیی  ضروری از کار، پافشاری بر با

.  به کار گرفتندقی  یتعلکار کارگران اخراجی و 



قابل هر گونه اگر گفته ی خانم فالت را مبنای قاضوت قرار دهیم،این حق کار فرمایان بود که در م•
ه این جریان را واکنش خانم فالت ب». ایستادگی می کنند«  قدرت بر»تلاش اتحادیه ها برای کسب 

!رمایانمی توان تصور کرد، احتمالا تحیری وحشت آمیز  به اجازه وقوع این ماجرا از سوی کار ف



ی آید و چگونه به دست م« قدرت با هم»حال در این بحث خانم فالت به ما نمی گوید که به ئهر •
مام و کمال اظهار شاید هم اصولا صحیح نباشد انتظار داشته باشیم یک فکر تازه خلق شدبه طور ت

یاز داشته شاید تحقق این فکر جدید به جمعی از افراد و گروه های ذی صلاح ن. و کاملا عملی شود
در هر حال .  ر کنیمیادی هم از پنبه دانه به خواب دیدن شتد یبااگر چنین توقعی داشته باشیم . باشد

«  با همقدرت» نمی توانیم مدیریت را از مسئولیت فراهم آوردن شرایط  به گونه ای که کسب 
.  مبرا بدانیمشود، فراهم 

قدرت با هم



تاثیرحتتتردیدبیکهشودمیایحرفههایاتحادیهدرقدرتبهنیازبررسیصرفمقالهادامه•
یازنپسدرموجوداحتمالیدلایلابتدافالتماری.استبوده1920دههاواسطدرامریکااوضاع

اینبرایدلیلبازدهخودسپسودهندمیقرارسوالموردراطلبیقدرتهایانگیزهیاقدرتبه
بهابیدستیبرایایشیوهعنوانبهقدرتبهغریزیمیلازدلایلاین.داردمیعرضهموضوع
خودبرازاووجودابرازبهمیلوجدیدصنعتیشرایطازناشیدلزدگیتابالاتر،هایدستمزد

کهکندمیرضهعاختیارتفویضمورددرپیچیدهوطولانیبحثیسپساو.کندمیتغییرباوری
:استزیرشرحبهآنخلاصه



. قدرت واقعی نمی تواندتفویض شود-1•
تفویض شود( نباید )قدرت بدون مسئولیت نمی تواند -2•
. در واقع اختیار کارگران تابع توان اختیار  و مسئولیت پذیری انان است-3•
رای استفاده از مسئولیت های مدیران این است که به کارگران فرصت کسب توانایی های لازم ب-4•

.  از قدرت را بدهند
. اختیار عین قدرت و اقتدار  نیست-5•
. قدرت وقتی جز موقعیت و ناشی از آن باشد، قانوین است-6•



بهراانفالت.نیستمفیداوقالاتدیگریاندازهبهاستفوقناتشاملکهفالتخانممقالهاین•
یناهمهاز.گذاردمیباقیجواببیراهاپرسشازبسیاریوکندمیعرضهمبهمصورتی

.دنبودنمناسبزمانانبرایعمدتاکهکندمیمطرحرامطالبیاومقالهگذشتهمسائل
بعدهاینسلاجتماعیشناسانروانبایدشایدمطلباینازبهتراستفادهبرایجهتهمینبه•

.ببخشندناغهاآنبهتعمیقوبسطباوکنندشکافیبازرامفاهیماینباشیمداشتهانتظار



روانشناسی کنترل

.استسازکاروحدتیایجادطریقازکنترلاعمالسازمانمهندسیکهاینبهاشارهبافالتخانم•
برایبعد،ونیمکاعمالمناسبیکنترلتوانیمنمینفهمیمراکلماهیتوقتیتاکهشودمیمدعی
پزشکاناوهگفتبه.کندمیذکرخودزمانپزشکیعلومازهاییمثالخودمطالبساختنروشن

راآنانکهبلنگریستندنمیمتفاوتهایمرضودردکاملهاینمادعنوانبهبیمارانبهایامآن
ضمنینایمع.داشتکاروسروجودشانازجزییبافقطبیماریکهکردندمیتلقیموجوداتی

ازرااخلاقیوروانیاقتصادیفهایجنبهنبایدیاتوانیمنمیمامدیریتدرکهاستاینمثالاین
.بپردازیمعناصرتکتکبررسیبهسپسوکردهجدادیگریک



باارتباطدروهماهنگبایدجزءهرواستموقعیتجوانبهمهازقسمتیتنهاهاآنازیکهر•
circular)دهگردنبازرفتارمورددرتفکربهرامابحثاین.شودگرفتهنظردرهاجنبهبقیه

behavoir)دهدمیسوق.

ه هماهنگ و در ارتباط با بقی
جنبه ها



گیردمیرقرابنفوذتحتکهنیستالففقطاینباشندتعاملدرهمبابوالفنوعدواگر•
نیزبنحوینهمبهوگذارداثرمیببرالفکهمعناستبدین(بازگردندهرفتار)متقابلروابط.

فعالیتمسببکههاییمحرکبهالفهایفعالیتعبارتیبهکند،میتغییرالفازناشیتاثیردر
.کندکمکبحثشدنروشنبهتواندمیمثالیک.خوردمیپیونداستهایش



کسیبنددانمیعجیبرااواستثنابدونتقریباهمهواستعجیبیادمالف،فردکنیمفرض•
میب.استآشناالفبارزویژگیباکهحالیدرکندکاریبهوادارراالفخواهدمیکهاست
منجربساچهبرخوردنوعاین.بروداوسراغبهاستآدمیچطورالفخوبیبهکهطوریبهتواند

رفتارواکنشاین.دهدنشانمنفیواکنشیتاکندتحریراالفوشودالفبارزرفتارتقویتبه
دورهاینهنتیجگذارداثرالفبرخاصیطرزبهکندمیسعیبوانگیزاندمیبرراببعدی

.استشکست



کندرفتارایونهگبهوکندبازالفباراگووگفتبابدوستانهروشیبابکنیمتصوراگراما•
فاوتمتلزوماالفواکنشبارایناست،همکاریبهمتمایلوصمیمیفردیالف،گوییکه

رغیرفتاردراماندهدفنشانهمخوبیچندانواکنشالفابتدادراستممکن.بودخواهد
روشیبااددررادوستانهرفتارهمانهنوزکهببنابراین.کردنخواهدپافشاریخیلیخودعادی

.یافتخواهددستهدفشبهوکردهجلراالفرضایتمتفاوت

وروشی دوستانه باب گفت و گ



ا در هر دو حالت، نتیجه تا حدودی ناشی از رفتار ب در برخورد های اولیه با الف استف ام•
. رفتارهای الف نیز خود سبب تفاوت در اعمال می شود

ت عمده یک مجموعه یک شرکت، یک سیاس. بپردازیموحدتحال بهتر است به درک فالت از •
یز هم به طور نه فقط کل بر اجزا تاثیر می گذارد اجزا ن. گروهی از افراد از اجزایی تشکیل می شود

. انفرادی و هم به طور جمعی بر کل اثر می گذارند



مداومیتاثرهاوتاثیرآن.سازیمجدایکدیگرازراآثاراینتوانیمنمیماواقعیزندگیدر•
به.وردآمیپدیدتواماراانکلونتیجهیکاجزای،فعالیتیک.داردپیدرراکلتکامل
اینینتیجهتعامل،حالدرهایفعالیتوجزءهردرتغییروجدیدموقعیتیکآوردنوجود
هب.روندمیجلوبههمزمانوهستندفرایندکیهایجنبههااینهمه.استاجزاوحدتتعامل

بهتواندمیتهنکاین».استآفرینندهخودانسجاممستمر،فرایندیاوظیفهرابطه»فالتخانمقول
دوایر،تلف،مخهایسیاستشودمیادارهخوبیبهدرستیوبهکهشرکتیدرکهباشدمعنااین

برایهتریبهایموقعیتطریقاینازوپردازندمیهمباتعاملبهمستمرطوربهافرادووظایف
.آورندمیپدیداجزافردفردبرایوکاملطوربهسازمان



نمیوحدتبدونواقعدر.استضروریآندرک.استکنترلاساسوحدتکهجاآناز•
وجودنسجمیمهایواحدشناسیروانوپزشکیفیزیک،در.باشیمداشتهموثریکنترلتوانیم
بایدنیزکارسازیخواهانهایشرکت.هستتدهدایتگرخودوکنترلخودساختارهایکهدارند
.اورندجودوبهدارند،کنترلیماهیتیهاآنبینارتباطکههاییبخشدررامشابههایفرایند
بایدنهیریتمدکهاستهدفیاینبازاما.شودناشیهمگراییهایفرایندازبایداجتماعیکنترل

.کندتعقیبنیزآیندهدربایدبلکهکردمیدنبالگذشتهدر

ساختارهای خود کنترل و خود 
هدایتگر



روان شناسی تعلیم و مشارکت

شدنلیمتس.پردازدمی«علمیمدیریت»اساسیمفاهیمازبسیاریبهفالتماریمقاله،ایندر•
کنند،میصادرمدیرانکهدستوراتی.نیستکافیدهند،انجامشد،گفتهچهآنبرابردرکارکنان

دردتواننمیکارکنانکهسهمیمورددرمطلبیوگیردمیبردرراآنهاخودنظراتفقط
.دهدنمیمابهباشندداشتهدستوراتمحتوای

گفتنبراییحرفنیزکارگرانجمعی،توافقبهحصولدرکهاستباوراینگویایفالتنگرش•
دیدگاهالتفترتیببدین.ساتارزشمندباشندداشتهتوانندمیآنانکهسهمیکسبودارند
شارکتمکندعرضهراخود«علمیمدیریت»نظریهاوکهآنازقبلصریحطوربهکهراتایلور

میرددشونجداهمازبایدبرنامهاجرایوریزیبرنامهکهبودکردهاظهارومحکومراکارگران
دنبالبایدمههکهراهیبهترینیک»وجودبرمبنیراگیلبرتنظرشکلهمینبهفالت.کنند
خیریاستاتوافقعدمازبهترتوافقآیاکهاینازبیشچیزیبهفالت.داندمیمردود«کندد
.دارداعتقاد



راخوددانشوفکرآنعناصرهمهکهکاریواحدبهمابپذیریمرامشارکتبایدگویدمیاو•
.داریمنیازدهندقراراخلاصطبقدرشائبهبیمشارکتبرای

بهاوصمشخیتوصیهسه.داردمیعرضهدقیقیهایپیشنهادمنظوراینبهرسیدنبرایاواما•
رزیشرحبهبردارندقدمفوقمنظورتحققبرایارادهرویازوآگاهانهکهآنجهتانرمدی

:است
وباطارتیطرفهدومسیرهایباتوافقومشارکتآوردنوجودبهبرایسازمانیتاسیس-1•

مشاوره
یروزانهمشارکتیاست،پذیرارامشارکتاصلکهمدیریتیهایروشکردناعمال-2•

.بردمیکاربهرامعقولپیشنهادهایوکندمیجلبراکارکنان



باافرادیگانهچندهایمشارکتازجستنسودواختلافحلبرایهاییروشازکردناستفاده•
یقالهمدرقبلاامرایندادنانجامشیوهالبتهکهنامتحانسهایآموزشوهانگرشخو،وخلق

.استشدهدادهتوضیحهمگراییراهازاختلافحلبهمربوط
دستبرایایشیوهعنوانبهمشارکتحلقابلغیرنهامادشوارموضوعبهگردیممیبربنابراین•

میفراتتربودتهگفموردایندرقبلاچهآنازاوبارایناما.تربخشرضایتوبهترنتایجبهیابی
میادامهوکندمیتاسفاظهارکارگرانوکارفرمایانمابینفیاعتمادوهمدلیفقدانازاورود
وفرمایانکارمیانمشترکهایهدفایجادطریقازجزبهمتقابلاعتقادکهندارمباورمن»:دهد

.آیددستبهکارگران



حوزهدرهمودانشگاهدرهمهنوزماکهآناول:کندمیمطرحراجالبمطلبدوموضوعاین•
رارانکارگوکارفرمایانهاینگرشوهاهدفکههستیمتفکریتداومشاهدعملیمدیرتی

بسآتشحفظوطرفدوقوایتوازنبرقراریراوضعبهترینوبینندمیهمباتضاددرکاملا
حدازفاختلابزرگصنایعبخشدرحاضرحالدرکهایندوممطلب.کندمیتلقیمسلحانه
شدهتبدیلمرئوسانکلیهوروسامیاناختلافبهکلیطوربهورفتهفراترکارگرانومدیران

.است



رگزه:کندمیعرضههمگراییبهدسترسیشیوهمورددردقیقهایراهنماییاومرحلهایندر•
برباشیدگزینهچندینیافتنپیدرامکانحدتاکند،بروزآنیااینیاموقعیتندهیداجازه

.کنندمشخصخواهندمیراچهآندقیقطوربهبایدهمه.کنیدپافشاریصراحتوشفایفت

ه دسترسی ب
همگرایی



سعیویدکنشروعهمباابتداازراگریجووجستبالا،ازنهکنیدشروعپایینازراهماهنگی•
نتایجبهرتاضرووپرداختگریجووجستبهخودبرایتنهاییبهگروههرآنکهازپسنکنید

.بپردازدآرادرهماهنگیایجادبهرسیدمتفاوتی
قصد»:گویدمیخوداصلیاعتقادوتاکیدباودهدمیقرارهمکناررامطلباینفالتخانم•

ایجادوهاتعداداسشکوفاییبرایسازیزمینهدرناتوانیمااصلیمشکلنیستکافی«همگرایی
استهاانسانهایتواناییمیانهماهنگی



رهبری

وعملیرهبریهایناهمگونیبرخی»و«تخصصورهبری»هایعنوانبامقالهدوفالتماری•
نتیجهوانتمیهمگرایندهمجموعهیکعنوانبهکاروکسبمفهوماونظربه.استنوشته«نظری

اگربنابراین.دپذیرمینیزتاثیرآنانازبلکهگذاردمیاثرگروهشبرتنهانهرهبرکهگرفت
گروهداخلخصصانمتتاثیرتحتبایدگروهرهبریطبیعتاکنیمتلقیکاملشرکتیکراگروه

وهاارائهیناتلفیقرهبروظیفه.ساتگروهاعضایهایتواناییجمعحاصلقدرتف.گیردقرار
.استفردیقدرتپرورشجایبهگروهیقدرتایجادوآنانانگیزشمختلففهایاستعداد



استدستدرهستندجدیدساختاریایجادحالدربازرگانانکهاینبردالعلایمیاونظربه•
همانازلکهبنیست،مردمییادموکراتیکصرفاما،ستنیهایدیدگاهازنگرشباساختاراین»

ویگانگیلکهبنیست،نامحدوداقتدارییابرابریسامانهیاساختاراینمبنایواقعدر.استبهتر
نظرشودمیگیریتصمیمنظامناپذیرجداییجزئتخصصجریانایندر.«استعملیوحدتی

رهبرسهووهویتابعتواندنمیمهمیموضوعهیچدیگروشوداوردهحساببهبایدکارشناس
بخشبینگیهماهنایجادکار،شیوهوهاهدفتعیینمسئولشخصبالاترینیارهبروظیفه.باشد
رهبرظورمناینتحققبرای.استکارسازایمجموعهدرآنهابینپیوندبرقراریومختلفهای

اریساختچارچوبدررااندرزهاونظراتآنوبپذیردراکارشناساننظراتوافکاربایدی
.بگنجاندمنسجم

هوی و هوس رهبر



اینمفهومهککردماشارهقبلیمقالاتازیکیدرانتظارتوضیحدر»:گویدمیادامهدراووقتی•
اینواقعرد(کهبوداینمنظورم)استبعدیموقعیتباشدنمواجهبرایآمادگیازفراترکلمع
اشارهآنبهاوازپسسال20دراکرپیترکهمطلبیبه.استآتیشرایطساختنمعنیبهانتظار
.استپرداختهکرد

رپیتر دراک



واجدرارهبریداشتهبارزوجهی1930درحتیچهآنیورهبرمورددرغالبنظریهاونظربه•
.استکردهدادقلمتبعیتبهدیگرانکردنواداروفردیقدرتاعمالبهقادرگذاراثرشخصیتی

.نیسترهبرحقیقیخصوصیتسلطه،اوتصریحبهبنا
نمیصادریدستورشخصی،امیالتاثیرتحتهمندرتبهحتیبلکهگاه،هیچفقطنهرهبری•

.ونندکچهبگویدهمگانبهکارشرایطتااوردمیوجودبهراایزمینهرهبریواقعدروکند
.کنندنقشایفایهاآناجرایودستوراتگیریشکلدرنیزمرئوسان

هاواناییتابرازبرایلازمیزمینهاوردنفراهم،شخصانسانیهویتارتقائرهبر،واقعیوظیفه•
ابرازاریفرمانبردرهبری،مقولهدرجهتاینبه.استکارکنانعملکردارتقایوازادیاعتلای
.داردموضوعیتمتقابلصورتیبهانتظامیخودحتیووجود



خودتیشخصیهایویژگیواسطهبهرهبرکهاستاینبهقایلجارینظریهچندهررو،ایناز•
نشانبتواندهکاستکسیواقعیوخوبرهبرشود،دستوراتازدیگرانتبعیتباعثتواندمی

.استآنلازمهوشرایطناپذیرجداییجزءنظمودستوردهد
ی ممکن آن چه از این مطلب نتیجه می شود این که اعتقاد به رهبری ناشی از ویژگی های شخص•

بتنی بر یک با این حال او رهبری نظام های به خوبی سازمان یافته را م. است کماکمان استمرار یابد
ت می توان از این بحث خانم فال. عملکرد یا یک وظیفه مشخص یا در یک پست سازمانی می داند

هبری از یک فرد این طور استنتاج کرد که رهبری گروه، تقریبا چرخشی است و با تغییر شرایط، ر
ع، قادر به به طوری که به شرایط جدید مسلط تر، قادر به درک و ساماندهی  عناصر اصلی  اوضا» 

. منتقل می شود« درک کلیت شرایط است



اگاهیروهگهایهدفبهنسبتبایدهمهکهایناولاند،شرحاینبهمطلبایناصلینتیجهدو•
موردافرادکهآندیگر.جویندشرکتگروههایهدفیاهدفایجاددرحتیوباشندداشته

راخویشمسهخودموقعبهتاشوندتشویقبایدوبداندرارهبریاعمالچگونگیبایدرهبری
احثمباین.دهندیاریشرایطمهاردررهبریبهبایدحالعیندرولی،کنندادارهبریاعمالدر

.کندمیترسیمافرادورهبریمیانرابطهازنوتصویری



اما بعد ها جزییات و . به طرح این مفاهیم پرداخت1930بی تردید این خانم فالت بود که در دهه •
ت و به ویژه از زبان یا به بیان افرادی  چون رنسیس لیکر1960جوانب مختلف آن ها را در دهه 

.  کریس آرجریس می شنویم یا می خوانیم

رترنسیس لیککریس آرجریس



مدیریت حرفه ای

هایگاهبندرکارفرمایانوکارگرانمیانقدرتمانند«زمینقدرتسومین»عنوانبهمدیریت•
هکبوداینفالتهایآرزوازیکی.بودکردهظهورفالتمایرزمانازقبلهامدتبزرگ

شاغلمومهندسیووکالتپزشکی،چونهاییحرفهکناردرحرفهیکعنوانبهرامدیریت
ازپسفالت1920فالتآرزوی.ببینداستشایستهکاملاهاانبهحرفهواژهاطلاقکهدیگری
همهنوزارویاینیافتنواقعیتشکابدون.استنرفتهفراتررویاهاهمانحدازسال50گذشت
.استشیرین

•.



یاحرفهمورددوامقالهکاملعنوان«شودحرفهیکتایابدگسترشبایدچگونههابنگاهمدیریت»•
حرفهیکمدیریتفالتزماندرکهگویدمیصراحتبهمقالهاینعنوان.استمدیریتشدن
بادیلیتفعاکهآناول،.داردملاکدوفعالیتیکآوردنشماربهحرفهبرایاو.شدنمیتلقی

منافعبهییابدستبرایدستاویزینبایدومحسوبآنبهخدمتییاجامعهقبالدرایوظیفه
باشدمبتنیهشداثباتوپذیرفتهاصولوعلومکاربردبربایدحرفهکهآندوم.باشدشخصی



تولیدنهمچوبزرگیهایگروهدرراآنهاهمهوکنندنگاهمردمبهوسیعترایزاویهازفرداگر•
اما.شودقیتلاجتماعبرایخدمتیعنوانبهتواندمیهمهفعالیتدهد،قرارمشتریانوکنندگان

درقلحداعلاوهبه.شدقایلتفکیکایحرفهخدماتوخدماتبهنگرشاینبینتونمی
سازییشینهبضرورتبراعتقادباهنوزمدیریت،آنتبعبهوجاریتفکررکمونیستغیجهان
امیختهدر(انانگلستویکتوریایملکهدورانازرسیدهارثبه)کاروکسبهدفعنوانبهسود
برایجاییدراکررپیتمثلمحققانیکهکنیمنگاهموضوعبهبخواهیمتفکریچنینبااگر.است

.آیدحساببهایحرفهکاریتواندنمیمدیریتبینند،نمیتفکرطرزاین



رایسختهایآموزشحاضرندوشوندمیکارواردآنانکهگویدمیایحرفهافراددربارهاو•
احساسآنانجامازواقعاومندندعلاقهخودکاربهآنانزیرابگذارنند،طولانیمدتبرای

میپرتابانیبازرگهایفعالیتورطهبهناخواستهبسیاریافراداویعقیدهبهکنند،میرضایت
ساعاتینیستبعیدیابدمیدستمدیریتیسمتبهآنانازیکیکهاینمجردبهاما.شوند

کاراینازوصرفوقتکارشبرای.کنندکارمیکارخانهدرکهکارگرانیازترطولانی
.شودایفهحرمدیریتمبنایاستممکنکارازرضایتاحساسهمین.بکندنیزرضایتاحساس



گروهیرفتاراصولکهدارند،راخودخاصایجامعهوانجمنحرفه،هراعضایحالهردر•
جامعهان.بخشندمیبهبودوآزمایندمیراهاآنوبرقرارراهاییساستاندهنهدفمیبنیانراان
حتینیابدبخشنتیجهراکارایناگروکندمیمقایسههااستاندهبارااعضافعالیتانجمنیا

ودهدمیآموزشعمومبهایحرفهانجمن.سپاردفارموشیوادیبهراهااستاندهاستممکن
.داردمینگهمصونیکدیگرهایافرینیمشکلازنیزرااعضا

خودیهاانجمنویاحرفههایاتحادیهکهکندمیتصوراندیشسادهکمیباهمشایدفالت•
.کنندمیاقداماتیچنینبهمبادرتمدیریتحرفهمورددرموقعبهمدیرانجدیدجوش



خودبهنسبت»حرفهیکاعضایاول:پردازدمینکتهسهتوضیحبهخودبحثادامهدرفالت•
حتماکهراچهآناگر«دارندبیشتریوفاداریکنندمیکارآندرکهشرکتیبامقایسهدرحرفه
دراصلدراهایحرفهاکثرکهنبودمتوجهاوچون)بگریمنادیدهاستبودهفالتخانماشتباه

کردندنبالهبمجبورمدیرانکهچنانکهبپذیریمبایدوقتآن(اندپیشهخودونبودهاستخدام
وفادارشخوییحرفهبهصرفانهوخودشرکتبهنسبتعمدتانباشند،خاصیهایاستانده
انگلستاندرهاکارخانهمدیرانموسسهنامبهمجموعهیکفقط1971تا.بودخواهن

آنامابود،کردههاآنرعایتبهمکلفراخودواعضایمنتشررارفتاریدستوالعملهای
.نداشتاجراییضمانتگونههیچدستورالعمل



اطلاعبهوهاهاستاندکردنتبیینوتعییندرستایحرفهوظایفازیکیفالتعقیدهبه،دوم•
Anthony)شلدنآنتونی»ازراسخنیابتدااو.استرساندن Sheldon)گویدمیکه:

نشلدحرفاینبادرنگبیاماکندمینقلدهدمیقرارملاکراعمومارادهتنهامدیریت»
هایاندهاستئبایدشودمطرححرفهعنوانبهبخواهدمدیریتاگراونظربه.ورزدمیمخالفت

.بپردازدیزنانهااعمالبهالاصولعلیوبیاموردرااستعامهقبولموردچهانازبالاتریبازرگانی



راخودعلمیذخایروتلاشمستمرطوربهمربوطدانشارتقایبرایبایدایحرفهفرد،سوم•
میخودیحرفهدانشذخیرهبهوقتیمدیران.کندمنتقلنیزدیگرانبهعموماستفادهبرای

ومجموعهاهمیتمعمولااناناما.بیازمایندکارهاپیشبردبرایرنوینیهایروشوراهکهافزایند
کهنایترمهم.یابندنمیدردهندمیانجاممدیریتبراینوهایروشازمودنباکهراکارهایی

ایهروشآزمودنباراخودوپردازندمینوهایروشآزمودنباتجربهکسببهمدیراناغلب
.سازندمیمشغولشدهآزمودهوآشنادیر



هاینکدهداشکهجایییعنیامریکابهشودمیمحدودعمدتافالتتجربیاتکهجاآنازشاید•
وبیستمهایدههدرآنونظایرهاروارددانشگاهبازرگانیدانشکدهچونمعتبریبسیارینبازرگا

مبنایهکعلمیدانشبهنیازمورددراوشودمیبودندخودشکوفاییآغازدرحاضرقرنامسی
»کهواسخنایندررامطلباینازبخشی.اوردنمیمیانبهسخنیگیردقرارمدیریتحرفه

توانمی«تاسنیازمندعملیکاملآموزشبهدانشگاهیرشتهوحرفههرمانندبازرگانیمدیریت
غمرعلیدانستمیوبردمیپیخودزماندرمدیریتداشنبودنناچیزبهاواگر.یافت

چهتادیریتممنسجمشنداپیکرهقرننیمازپسحتیمدیریت،علمیذخایرچشمگیرافزایش
میتاسفواقعابودخواهدشانروزانههایفعالیتانجامدرمدیرانراهنمیایتوانفاقدحد

.خورد



هبنسبتوفاداریآندرکهداریسرمایهجوامعدرحداقلنیست،حرفهمدیریتهماکنون•
شدنایحرفهاست،بودنایحرفهمقتضیاتبهوفاداریضرورتباکاملتضاددرسازمان

نظریهندیبصورتعمیقدرکباکسیروزی،بالاخرهاما.رسدمینظربهبعیدکاملامدیریت
درطبعلمکهکنیمفراموشنبایدهمرااینتازه.دادخواهدانجامراکاراینایحرفهمدیریت

.داشتقراربود1970درمدیریتکهوضعیتیدربیشوکم1870



نتیجه گیری

ن تردید چو. خلاصه کردن افکار متنوع  و گسترده فالت در چند کلمه در عمل غیر ممکن است•
. نی کرده استاگر ادعا کنیم که او چون حلقه دلفی اتفاقاتی را که در  اینده رخ خواهد داد پیش بی

یی از تغییرات اما شاید واقع بینانه  باشد که بگوییم او نشانه ها. فط ارزش آثار او را لوث کرده ایم
ن آن ها به مهمی را که پیرامونش روی می داد به خوبی دریافت  و دانسته ها علمی  خود را با تبیی

شه دستی از بی تردید او آرمان گرا بود، اگر حمل بر ناسپاسی نشود این هم که او همی. کار گرفت
ه نظریه دور بر اتش داشته و بدون آن که شخصا تجربه عملی در زمینه مدیریت داشته باشد ب

. پردازی پرداخته صحیح است



افکار.یستنانکارقابلنیزبودمدیریتمباحثازبرخیطراحاولینازکهسخناینحالاینبا•
شناسانعهجاممطالبوقتی.اندگرفتهقرارتبدیلوتغییروآزمایشبوتهدرزمانگذربااو

اینفالتماری»کهآیدمییادمانبهاختیاربیبارهاوهابارخوانیممیرا1960دههاجتماعی
ونهادبنایریتمدتفکرتوسعهوبسطدررااصلیبنایسنگاو«بودگفتهپیشهاسالراحرف

شناسینرواوپیشینهایدورهعملی-تجربیرویکردهایدادنپیوندساززمینهبناسنگان
.شدبعدهایسالاجتماعی




